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  چكيده
اي وجه هر جامعهت هاي زباني قابلشناسي زبان، يكي از پديده از منظر جامعه
هاست. زبان  و توصيف ساختار آن مخفيهاي  گيري زبان چگونگي شكل

شود كه اعضاي آن به زبان يا گويش هر گروه اجتماعي اطلاق مي مخفي
 ،ر كليطو تمايل به پنهان نگه داشتن محتواي كلام خود از گروه ديگر يا به

اي دهند. از چند دهة قبل در برخي از روستاهاز اكثريت جامعه نشان مي
شهرستان خلخال، از توابع استان اردبيل، در ميان مرداني كه براي نجاري به 

است.            َ              ديلي يا ا ر انجي رايج شده                     َ  َ ند، زباني معروف به ق رق هور شمال كشور مي
ديلي چگونه زباني است، به  اين است كه قرقهحاضر پرسش اصلي پژوهش 

هاي اين  ت؟ دادههاي ساختاري آن كدام اس چه قصدي ايجاد شده و ويژگي
                     َ  َ          سال دو روستاي ل رد و ك رن ق از طريق  پژوهش به روش ميداني از مردان ميان

 ديلي يك قرقه كه دهد مياست. نتايج پژوهش نشان   ست آمدهد مصاحبه به
و از نظر  رود كار مي بهبراي حفظ اسرار شغلي  است كه مخفيزبان 

همان مناطق است، ولي از  درواژه و نحو همانند زبان تاتي  آواشناسي، ساخت
هاي تاتي كه در اين زبان معناي  نظر واژگاني با آن متفاوت است. غير از واژه

نيز در آن يافت  بايجانيهايي از تركي آذر اند، واژه به خود گرفته مخفي
دهد تعداد زيادي دشواژه (تابو) و الفاظ  ها نشان مي تحليل دادهشوند.  مي

جنسيتي بودن اين  تك ها آن علت كثرت رد كهجنسي در اين زبان وجود دا
  .است بوده   ه ها از خانواد و نيز دوري آن ،كارگران

  
/   َ     ا ر انجيزبان  ، زبان تاتي، مخفيزبان ، شناسي زبان جامعه: هاواژهكليد
  ، خلخال.ديلي  َ  َ ق رق ه

Abstract 
From the viewpoint of sociology of language, one of the 
important linguistic phenomena in any given society is the 
formation of argots and their structural description. An argot 
is the language or the dialect of a social group whose 
members like the content of their speech remains secret for 
other groups, or, generally,for the majority of the people in 
their society. From some decades ago up to now, in some 
villages of Khalkhāl in Ardabil Province, a language known 
as Arrānaji or Qarqahdili has been commonly used by male 
workers who went to northern regions of Iran to do 
carpentry. The main questions of this study are: a) What 
kind of language is Qarqahdili?, b) Which purpose was it 
created for?, and c) What are its structural characteristics? 
The data of this field study were gathered through 
interviews with middle-aged men of two villages called 
Karnaq and Lerd. The results indicate that Qarqahdili is an 
argot which is used to cover occupational secrets. From 
phonetic, morphological, and syntactic viewpoints 
Qarqahdili is similar to the Tāti language of the same areas 
but lexically there are some differences.Save for Tāti words 
which have gained secret meanings, some words from 
Azerbaijani Turkish are also present in Qarqahdili. Data 
analysis indicates that a great number of taboos and sex 
expressions are used in the workers’ speech apparently 
because they are all male and far away from their families. 
 
Key Words: Sociology of Language, Argot, Tāti 
language,Arrānaji or Qarqahdili Language, Khalkhal. 
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         . مقدمه 1
هايي براي  گاه زبان ارتباط،براي برقراري   رغم كاربرد زبان به

شوند. برخي جوامع با يك زبان  ممانعت از ايجاد ارتباط خلق مي
سازند تا اغيار  د، اما زبان ديگري ميهست با هم در ارتباط  مشترك
شان چيزي درنيابند و اسرارشان فاش نشود. البته در يگوهاو از گفت
هايي  ر زبانشود. در كنا معدود پيدا مي مخفيهاي  واژهي هر زبان

هايي هم در  اند، زبان شده  تدريج ساخته كه در طول تاريخ و به
اند.  مقاطع زماني خاص و به دست افراد خاص ساخته شده

هاي طبيعي، كامل نيستند و  برخلاف زبان هاي ساختگي زبان
دن آن نيت، شايد شوند و با برآورده ش خاص ايجاد ميبراي نيات 

اند كه پس  هاي فراواني در دنيا بوده زبان آن زبان نيز از بين برود.
  اند.  از مدتي كوتاه از بين رفته

شوند. در  فراموشي يك زبان ميجامعه باعث رشد يا نيازهاي 
صورت نبود نياز اجتماعي، شايد تغييرات يك زبان هم چندان 

همان زبان قديم به كار ايجاد نشود و              ً           نباشد و اصلا  زباني تازه
هاي جامعه و  ديگر، زبان منتظر فرمان عبارت به گرفته شود؛

با شناخت  گويشوران است تا خودش را تنظيم و هماهنگ كند.
شناسي، آن قوم را بررسي  حاظ جامعهتوان به ل زبان يك قوم مي

و تحولاتش را بشناسيم،   درستي جامعه كرد و اگر قرار است به
  درستي زبانش را بشناسيم. لازم است به

هاي  ن يكي از زباشناخت و معرفي  ژوهشهدف از اين پ
نيز محسوب  1كه آن را زبان ميانجي يا پيجين ايران است مخفي
                          ديلي يا ار انجي تحقيق نشده  اند. پيش از اين، دربارة قرقه كرده

ناطقي از كشور (كارگران فقط در بافت كارگري م است. اين زبان
شد.  ر گرفته ميزبان شاغل در گيلان و مازندران) به كا  نجار تات

امروزه اين زبان در حال نابودي است و فقط در بين همان جامعة 
رواج دارد. پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه زبان  كارگري

منظوري ايجاد شده  هايي دارد و به چه اين كارگران چه ويژگي
  ست؟ا

ور هاي زباني آن را به ط يق همة دادهنگارندگان اين تحق
                                      َ  َ  مصاحبه با كارگراني از روستاهاي ل رد و ك رن ق ميداني و از طريق 

اليه جنوبي بخش شاهرود در                   اند. ل رد در منتهي آوري كرده جمع
رستم خلخال است. اين  خلخال قرار دارد و كرنق در بخش خورش

دو روستا در همسايگي يكديگرند.گرچه جمعي از مردان 
                                                                                        
1 .pidgin 

د، اما تمركز روستاهاي مجاور اين دو روستا نيز با اين زبان آشناين
  ست.هاي زباني اين دو روستا بوده ا  هاصلي بر داد

شده و در  هايي بيان  در بخشي از مقاله، پيشينة چنين پژوهش
 ديلي به همراه جملات و قرقه مخفيبخشي ديگر، ساختار زبان 

  ده است.هايي از آن زبان معرفي ش واژه
  

  . جغرافياي تحقيق2
رستم و  دو بخش خورش هاي شهرستان خلخال در زبان  تات

و در                   َ      َ  َ رستم، دو روستاي ك ج ل و ك رن ق اند. درخورش شاهرود ساكن
                َ         َ          ُ               روستاهاي ل رد، ا سك ستان، ا سبو، د رو، ك لور، شال، ديز،  ،شاهرود

اند (براي آشنايي با  زبان  دشت تات گيلوان و طهارم  َ         ك رين، ك هل،
در كرنق ). 12- 9: 1394پور،  سبزعلي :نك هاي تاتي خلخال گونه

                   ً    معروف است. گويا قبلا  در                ديلي يا ار انجي قرقه و لرد، زباني به نام
شده است، اما بعدها  مي صحبت  روستاهاي متعدد به اين زبان

كم از بين رفته و  فتن انگيزة اصلي، خود زبان كمعلت از بين ر به
هايي از آن در بين روستاييان به يادگار مانده است.  فقط واژه
هاي اين زبان آشنايند  ز مردم كرين نيز با تعدادي از واژهبسياري ا

اند. اين  ها يادگار پيران اين روستا يا قرضي بوده و معلوم نيست اين
بب نيز به سزبان در بين جوانان و زنان رواج ندارد، گرچه زنان 

اند. ممكن  هاي متعدد اين زبان آشنا شده ارتباط با مردان با واژه
كند، اما  را ياد گرفته باشد و صحبت  ي اين زباناست جواني يا زن
ها شايع نيست، زيرا منطقة استفاده از آن خارج از  اين زبان بين آن

  هاي مازنداران و گيلان بوده است. خلخال و در استان
هاي استفاده از  كشي متداول نيست، انگيزه امروزه چون كار اره

پراكنده، افرادي از اين  وراند، اما به ط ان نيز از بين رفتهاين زب
در يزد و بندرعباس) به  ،                            ًمحل كه در شهرهاي دوردست (مثلا 

كنند در حضور بيگانگان از  سعي مي اند تماني مشغولكارهاي ساخ
اين زبان استفاده كنند كه هم ماية تفريح باشد و هم ديگران از 
حرفشان آگاه نشوند. اين افراد خود به استفادة تفريحي از اين زبان 

  اند. معترف
) آب و هواي karnaه                              َ  َكرنق (يا به گويش مردم منطقه ك رن 
 مركز آمار ايران 1385كوهستاني دارد و طبق سرشماري سال 

نفر جمعيت  177، 1390 سال نفر و طبق سرشماري 216داراي 
 لب جمعيت خود را از دست داده است؛بوده است. امروزه، كرنق غا
ود. علت ب 1348ش زمين در سال يكي از علل آن زلزله و ران



  41 نشين خلخال در مناطق تات ديلي ه  َرق  َق  يا       َ     مخفي ا ر انجيزبان پور، راحله دلگرم:  جهاندوست سبزعلي

 

 

است.  رستم                              ِ     افتادگي اين روستا از مركز بخش  خورش دور ديگر
ن روستاهاي اين بخش است و بيشترين تري افتاده كرنق از دور

به ارتباط اليه بخش شاهرود دارد. اين  مراوده را با مردم منتهي
اشتباه جزئي  اي از مردم خلخال اين روستا را به حدي است كه عده
هاي مهاجر امروز بيشتر در رشت  دانند. كرنقي از بخش شاهرود مي

  كنند. زندگي مي
               ُ        آن را به صورت ل رد تلفظ  كرين                         روستاي ل رد (كه فقط اهالي 

جزء دهستان  بزرگترين روستاي شهرستان خلخال، كنند) مي
كيلومتري كلور (مركز بخش شاهرود) واقع  27پلنگاه است و در 

خانوار و نزديك به  926، لرد 1395شده است. طبق سرشماري 
نفر جمعيت دارد. با توجه به مهاجرت فصلي برخي از اهالي  3523

ها در فصول بهار و  به شهرهاي گيلان و بازگشت آن اين روستا
تابستان براي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي، جمعيت 

بسياري از جوانان  رسد. نفر مي 5000لرد در اين فصول به حدود 
به همين ادن كارهاي ساختماني مهارت دارند و لرد در انجام د

هاي مهم  در شركتنوان پيمانكار علت، چند ماه از سال به ع
در شهرهاي مختلف ازجمله رشت، تهران، بندرعباس  ساز و ساخت

اي ديگر از  رند و عدهور مشغول به كاو ديگر شهرهاي جنوبي كش
  .كنند راه كشاورزي، دامداري و زنبورداري امرار معاش مي
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هاي ميانجي است.  شناسي زبان، زبان يكي از مباحث مهم جامعه
ميانجي براي برقراري ارتباط بين سخنوران چند زبان از زبان 

دام با ك گويشوران دو يا چند زبان كه هيچ ،شود؛ يعني استفاده مي
                  ً               از زباني ديگر، مثلا  زبان رسمي، به  زبان ديگري آشنايي ندارند

ر هاي ميانجي اغلب د كنند. زبان عنوان زبان مشترك استفاده مي
دام زباني خاص دارند. بنابراين، ك بين جوامعي كاربرد دارند كه هر

هاي مختلف رشد  هاي ميانجي درست در محل تلاقي زبان زبان
شوند.  ها، اقوام و ملل ايجاد مي كنند و در محل تلاقي قبيله مي

هاي ميانجي بايد به جاهايي رفت كه اقوام و  براي شناسايي زبان
يك قوم به هايي از  اند، يا گروه ملل مختلف در آنجا گرد هم آمده

  اند. محل اقوام ديگر رفته
اي  ه حاشيههايي نيز جايگا ، زبان2عيار هاي تمام در كنار زبان

ها از  . اين زبان3هاي ميانجي، پيجين، و كريول مانند زبان دارند
                                                                                        
2. fully fledged 
3. creole 

اند. هرگاه جامعة انساني بوده است،  بسيار قديم وجود داشته  زمان
اي هم  هاي حاشيه عيار، زبان هاي اصلي و تمام در جنب زبان

)، پيش از 3: 1971). به نوشتة هايمز (102: 1393اند (وارداف،  بوده
ها را ناديده  ها و كريول شناسان پيجين      ً     عمدتا  زبان 1960دهة 
اي قلمداد  هاي حاشيه ها را زبان گرفتند و در بهترين حالت، آن مي
ها  نشناسان، از بيم آنكه اين زبا كردند. حتي به برخي از زبان مي

مطالعاتشان را به مخاطره بيندازند، توصيه شده بود كه از مطالعة 
  ها دوري گزينند (همان). آن

هرگاه دو يا چند گويشور يا گروه بخواهند براي اهداف صنفي، 
اي صحبت  فرهنگي يا سياسي در ميان خود به گونهاجتماعي، 

را ها  ن هاي آ مسلكانشان منظور و مفهوم حرف  ند كه فقط همكن
ها به  كنند. اين نوع زبان بفهمند، از زباني خاص استفاده مي

مزي      َ                 ، لوت ر، زبان مخفي يا ر4هاي مختلف ازجمله آرگو نام
) از زبان مخفي 6- 5: 1382اند. تعاريف گوناگون (سمايي،  معروف

خصوص دزدان  اي خاص به وجود دارد: الف) زباني كه فقط طبقه
و ها  فهمند. ب) مجموعة واژه كنند و آن را مي به آن تكلم مي

برند و فهمش براي  كار ميعباراتي كه گروهي خاص آن را به
هاي  هاي خاص برخي گروه ديگران مشكل است. ج) واژه

  اجتماعي و صاحبان حرف. 
اصطلاحي است رايج در بين مردم ايران براي  مخفيزبان 

گو آراند.  هايي كه بيشتر براي حفظ اسرار ساخته شده ناميدن زبان
ه براي تعريف هايي ك واژه اصطلاحي فرانسوي است و نخستين

به معناي لوتر يا زبان خاص  jargonهاي  واژه اند شده  آن شناخته
شوند  اند كه هر دو به قرن نوزدهم ميلادي مربوط مي jobelinو 

انواع،  اي تاريخچه، ) در مقاله1379). بلوكباشي (9: 1388(كالوه، 
 ستو نوشته ا  ها را برشمرده زبان  هونهاي اين گ تعاريف و ويژگي

با  مخفيترين سندي كه از رواج و كاربرد زبان ساختگي و  كهن
 دهد          َ                                            اصطلاح لوت را (لوتر) در ميان گروهي از مردم ايران خبر مي

سال پيش  1500قمري، يعني حدود  372، مربوط به حدودالعالم
به دو زبان «ردم شهر استرآباد ه است ماست. مؤلف آن نوشت

سخن گويند، يكي به لوتراي استرآبادي و ديگر به پارسي 
آبادي را زبان ). يارشاطر لوتراي استر144: 1340» (گرگاني

و كيا پارسي گرگاني را  )1: 1977( يهوديان استرآباد دانسته
االله استرآبادي،  احتمال همان گويشي دانسته است كه فضل به

                                                                                        
4. argot 
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هاي هشتم و  گذار فرقة حروفي، و برخي از پيروان او در سده نبنيا
- 112: 1379باشي،  اند (بلوك هاي خود به كار برده نهم در نوشته

الدين حسيني انجوي  ترين تعريف از لوترا از ميرجمال ). قديم113
قمري است. طبق اين  1017در فرهنگ جهانگيريشيرازي در 

س در ميان هم قرار دهند كه دو ك«تعريف، لوتر زباني است كه 
(همان). » هم سخن گويند ديگران آن را نفهمندچون با 

 مخفيرواج لوتر و  ه.ق) 635 (فت. الدين اسماعيل اصفهاني كمال
ودن آن را در ميان مردم زمان خود در اين بيت آشكارا بيان كرده ب

است: هرچه با خويش و آشنا گويي/ همه مرموز و لوترا گويي 
  ).110(همان: 

كه اصطلاح لوتر و  احتمال داده است )2: 1979( يارشاطر
زبانان رسيده باشد. او  يم يهوديان به جامعة فارسيلوترا از جامعة قد

 lo-torahگويان يهودي، اين توجيه را كه                     َ    با عنايت به نظر لوت رايي
زبان)، توجيهي معقول  عبري(غير توراتي يا غير  non-toraic عنيي

سمايي در   و پسنديده دانسته است. اصطلاح زبان مخفي برساختة
). به نوشتة وي، 6- 5: 1382است ( فرهنگ لغات زبان مخفي

ها مربوط به سارقان  زبان  ونهآمده از اين گ دست خستين مدارك بهن
اند،  كرده كه خلاف قانون رفتار مي ،و راهزنان است. اين جماعت

  شان را بپوشانند. اند تا اسرار براي ارتباط داشته اي از به وسيلهني
  است: بلوكباشي از نظر كاربرد، چهار نوع لوتر را معرفي كرده

هاي  ) لوتر فرقه2هاي قومي مثل كوليان و يهوديان؛   لوتر گروه) 1
هاي صنفي و  ) لوتر گروه3قومي و مذهبي مانند درويشان؛ 

راهزنان، گدايان، مطربان در تهران، و اي مانند دزدان و  حرفه
رايج در ميان  ) لوترهاي همگاني4آسيابانان در دزفول و شوشتر؛ 

هاي ميانة جامعه و تودة مردم،                    ً       عامة مردم كه معمولا  در لايه
روند، مانند لوترهاي زرگري، مرغي و  ويژه زنان، به كار مي به

  ).114- 113: 1379گنجشكي (
  

  مخفيهاي زبان  .نمونه3. 1
هاي خاص وجود  با نام هاي مخفي بسيار در سراسر جهان زبان

ها را اغلب از شغل يا صفتي از گويندگان آن زبان وام   دارد، اين نام
ذكر مخفي يا رمزي هاي  هايي از زبان ادامه، نمونه گيرند. در مي

  شده است. 
هاي مخفي  برخي زبانزبان مخفي چيست؟) در 1388كالوه (
) زبان 1اند از:  ها عبارت است. تعدادي از آن معرفي كرده فرانسه را 

) زبان 2عبارات متون مربوط به زندانيان قرن چهاردهم فرانسه؛ 
 )3آشكار شد؛  ميلادي 1955شان در  صدفيون كه پس از محاكمه

اي  و دسته ؛ رهبر دار1721- 1693هايي دربارة كارتوش ( واژه
اي  شده در نمايشنامه نوشته شته شد)،مشهور كه سرانجام در ژنو ك

)در 1725چهار سال بعد (». كارتوش و دزدان«از لوگران به نام 
) 4 هاي متعدد زبان مخفي ذكر شد؛ شعري از گرانول هم واژه

افروزان، گروهي از دزدان منطقة اورژر فرانسه،  زبان مخفي آتش
) زباني كه فرانسوا 5ها زبانشان آشكار شد؛  كه در طي محاكمة آن

)، زنداني محكوم به اعمال شاقه كه بعدها 1857- 1775( 5ويدوك
نگ ) فره6است؛  مأمور پليس شد، در خاطرات خود معرفي كرده

تا قرن نوزدهم مدام  كه شدة زبان مخفي اصطلاحات اصلاح
، 1836واژه و در چاپ  216، 1628 شد و در چاپ تجديد چاپ مي

ها در زبان  ن واژهواژه در آن ثبت شده است. تعدادي از اي 685
  ). 32- 20: 1388كالوه،  :صدفيون هم آمده است (نك

)، زبان گروه 1977- 1923( 6رانسكي ُا يوسيف ميخائيلويچ 
است. اين زبان مربوط به قومي  قوال تاجيكستان را معرفي كرده

كوچك در شهر كولاب تاجيكستان است كه در ميان اهالي به 
qavol نستان هايي از افغا بسيار دور، كولي  مشهورند. گويا در زمان

: 1375اند (آرانسكي،  جاساكن شدهو در آن  به آن محل كوچيده
166 - 167.(  

وجود  مختلف مخفي يا رمزيهاي  در ايران نيز، از قديم زبان
 داشته است، مانند لوتر استرآبادي، زبان اجتماعات يهودي ايران،

وي (سدة دهم                     ً                   زبان زرگري، كه ظاهرا  قدمت آن به دورة صف
، در شرح لوتر و لوترايي فرهنگ جهانگيري در رسد و مي هجري)

، لوتر يهوديان »آن را زبان زرگري نيز گويند«ت: نوشته شده اس
و نيز لوترهاي  رامشگران و زرگران تهران،لوتر  اصفهان و همدان،

رايج در ميان برخي            َ           هاي م رغي، ك شكي و سيني  ديگر به نام
رهاي زرگري، مرغي و لامي در مشهد، لوت هاي كوچك، گروه

       ِ                                  فروشان  تهران، مسگران اصفهان، بناهاي يزد، زبان گوشت
- 5: 1386دومانيان،  :هاي قزوين (نك درويش، گداهاي لرستان

 )،1341ستوده،  :                     س ل ي ري در فيروزكوه (نك    ي ري/         زبان س له )،6
لوتر  )،1390بشيرنژاد، :                َ   ِ               سليري در منطقة ن مار ستاق در آمل (نك

: 1390منوچهري، :                                  س پايي در مناطق كوهستاني طالقان (نك   س پ

                                                                                        
5. François Vidocq 
6. Iosef Mikhailovich Oranski 
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نقل از  به  ؛112 - 111: 1379 بلوكباشي، :لوتر ساسيان (نك )،24
                 س ل ري يا مسگري (و  )،1354و پطروشفسكي،  1922ايوانف، 

  .7شهرستان رامسر گرهاي گري) بين مسگرها و قلع قلع
  

  هاي مخفي زبان. فرايندهاي ساخت و توليد 3. 2
هاي متمادي  عيار دنيا را كه در طول سال هاي اصلي و تمام زبان

هاي  برخلاف زبان شوند، اند و يك زبان محسوب مي شكل گرفته
                                           ً ، شخص يا گروهي خاص ايجاد نكرده است. طبيعتا،  مخفي

كنند و  ها دقت مي ها به طرز ساخت آن سازندگان اين زبان
هاي استعاري يا ذوق شاعرانة  واژهشود گفت استعداد انتخاب  مي

  هاي زبان مهارت دارند. خوبي دارند و در شناخت هجاها و تكواژ

                                                                                        
عدة بسيار كمي هنوز  ،بنا به اظهارات آقاي ميثم نواييان، در رامسر .7

  نابودي است. اين زبان رو به و دانند اين زبان را مي

ور مفصل از اي به ط در مقاله )2003(بيدي  رضايي باغ
) 1379هاي زبان زرگري سخن گفته است. بلوكباشي (   ويژگي

چند نكته را به طور  مخفي يا رمزيهاي  دربارة طرز ساخت زبان
هاي  كالوه نيزبه نكاتي دربارة فرايند ساخت زبان و   ي ذكر كردهكل

  فرانسه اشاره كرده است. مخفي
بين هر هجا، زبان گنجشكي را » ز«زرگري را با آوردن حرف 

و زبان مرغي را با افزودن دو » ج«و » ش«با آوردن دو حرف
گنجشگي سازند. در دو لوتر  پس از هر هجا مي» غ«و » ر«حرف 

آيند. حرف نخست ساكن است  هم مي     ً          معمولا  دو حرف با و مرغي
 مثالبراي  گيرد؛ حركت هجاي ماقبل خود را ميو حرف دوم 

  ):124- 120: 1379(بلوكباشي، 
  
  

 
 

ataš → âzatazaš      َ َ آزات ز ش ←آتش        زرگري

    َ   anbor → azan bozor ُ ا ز ن ب ز ر ←انبر   

  َ        ataš→ âšja tašjaš آشجا ت شج ش ←آتش              زبان گنجشگي

       َ   anbor → ašjan boašjor ا شج ن ب شج ر ←انبر   

ataš→ ârγa tarγaš       َ  َ آرغات رغ ش ←آتش           زبان مرغي

   َ     anbor→ arγan borγon  ُ ارغ ن ب رغ ن ←انبر  
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هاي مخفي فرانسه،  سازي زبان ) در فرايندهاي واژه1388كالوه (
  دانسته است: چهار اصل را تا حدي عمومي 

هر كاري كه با معنا بازي كند (كه اغلب به  ،يعني ؛) استعاره1
خانمان  گيرد). افراد بي نحوي مضحك اين كار صورت مي

گرد به طور حتم همگي لنگ نيستند، اما برداشت جامعه  خيابان
ويري كه اند. گاهي هم از تص ممكن است اين باشد كه آنان لنگ

 شود و موجب بار ديگر استفاده مي به اين طريق خلق شده است
  گردد. هاي معنايي مي  پيدايش ساخت

جويي. اين روش مختص زبان عاميانه  ) تلخيص يا اصل صرفه2
شوند). از آنجا كه اين كار  تر مي ها كوتاه است (با اين روش واژه

كند، پسوندي به واژة  هاي قشنگي ايجاد نمي بيشتر اوقات صورت
  شود. آمده اضافه مي دست به
خصوص  اند، به ص زبان مخفي) وندافزايي. پسوندها خا3

كه به زبان عوام و زبان مخفي طنيني خاص و نوعي  /o/پسوند
  دهد. مايه مي رنگ

ها  واژگاني در زبان مخفي كه واژه ،يعني واژگان زاياي باقاعده؛ )4
  ).17- 16: 1388كنند (كالوه،  را با قواعدي خاص تبديل مي

  
  . پيشينة بحث4

هاي موجود در منابع قديم، اين  در منابع متأخر، بر اساس آگاهي
) بخشي از كتاب 1388اند. كالوه ( هاي مخفي تحليل شده زبان
» تاريخ زبان مخفي در زبان فرانسه«ه را بمخفي چيستن زبا
 بار نويسندة نامعلوم  ختصاص داده است. در ايران، اولينا

صحبت كرده است.   ) از لوتراي استرآبادي395: 1383( حدودالعالم
 - لوتر كهن درويشان )1927و  1922(ايوانف در دو تحقيق 

هايي را با عنوان  نوشته كوليان را بررسي كرده و مجموعه دست
 )1977((گدايان طفيلي) منتشر نموده است. يارشاطر » ساسيان«

) دربارة 1341ه (از لوتراي يهوديان ايران صحبت كرده است. ستود
) در 1348زبان سليري در فيروزكوه تحقيق كرده و زمرديان (

بيان  مخفيهاي  ، مباحثي دربارة زبانهاي ساختگي زبان
اي نوشته و  ) نيز دربارة زرگري مقاله1356همايوني ( است. كرده 
هاي دستوري و واژگاني زبان رومانو  ) به ويژگي1372( كلباسي

ست. از نظر پرداخته ا هاي هندواروپايي) بان(زرگري، از خانوادة ز
)، پيشينة زبان زرگري به سدة دهم هجري 122: 1379بلوكباشي (

ساختار  )2003(بيدي  رسد. رضايي باغ يعني دورة صفوي مي
زرگري را به عنوان زباني در معرض خطر بررسي كرده است. 

با گو و را بر مبناي گفت مخفي فرهنگ لغات زبان )1382سمايي (
) 1386دومانيان ( است.  آموزان دختر و پسر تهراني نوشته دانش

از نظر  ،)1340( كيا اي در ادامة كار صادق  گونه به، لوتر سليري را
) دربارة 1390است. بشيرنژاد ( ساختواژي و اشتقاقي بررسي كرده 

                     َ   ِ                          زبان سليري در منطقة ن مار ستاق آمل مقاله نوشته است. 
، به تاريخچه و ساختار هاي ساختگي زبان ) در1392عبدالرشيدي (
تحليل «) در 1393ها پرداخته است. حسيني معصوم ( اين نوع زبان

 خانوادگي خاص دررمزي  زبان شناختي يك و توصيف گويش
  است. رمزي خانوادة بروند پرداختهمخفي يا به شرح زبان » مشهد

ديلي در خلخال تاكنون هيچ  قرقه مخفيراجع به زبان     
شناسي يا ساير منابع،  است و در منابع زبان تحقيقي صورت نگرفته

هاي اين تحقيق به  است. داده نشده   حتي نامي از اين زبان برده
               َ             زبان روستاهاي ك رنق و ل رد به   روش ميداني از گويشوران تات

  است. دست آمده
  
  يديل                           . بحث واژگاني ار انجي وقرقه5

(كشيدن به طرف    arrântan                           ار انجي اسمي است از مصدر تاتي 
است.  -arânj-و مادة مضارعش  -arânt-آن  خود). مادة ماضي

توليد تخته از تنة درختان با        ار انجي كشي يا به زبان تاتي اره
نفر روي  اين صورت كه دو هاي دونفرة بلند است. به  استفاده از اره

كدام يك طرف اره را به سمت خود نشستند و هر  تنة درخت مي
دادند تا چوب بريده  قدر ادامه مي  كشيدند وآن اليه مي تا منتهي

 ،شود. اين كار كه با وسايل و امكانات امروزي ساده است، در قديم
هم طولاني بود و هم به قدرت بدني بسيار و همكاران زياد نياز 

  داشت.
» ديل«ه معناي كلاغ و ب»  َ  َ ق رق ه«اي مركب از  ديلي واژه قرقه    

هر دو واژه ».     ِ    زبان  كلاغ«به معناي زبان است و در مجموع يعني 
اند. با توجه به  زبان خلخال وارد شده        ِ                از تركي  آذري مناطق آذري
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نشين خلخال، زبان تركي رواج دارد،  اينكه در اطراف مناطق تات
 زبان با تركي نيز آشنايند. احتمال دارد  اي از مردم تات عده
                       ً ديلي گفته باشند. احتمالا                                    زبانان اطراف به زبان ار انجي، قرقه آذري
كلاغ  گفتند به زبان يشدند، م ، وقتي متوجة اين زبان نميآنان

  نند. ز حرف مي
اي است  كلاغ پرنده در فرهنگ عامه و اساطير ايران،    

چندوجهي، با صفات متعدد و گاه متضاد؛ ازجمله در فرهنگ 
هايي مانند خبرچيني، بدشگوني، سياهي،  مكتوب با صفت

و در اساطير و  خواري، سماجت و دزدي زيركي، مردهبدخبري، 
آوري وصف  يمني و پيام هايي مثل خوش فرهنگ عامه، با صفت

آوري  ). خصلت پيام73: 1392شده است (پارسانسب و معنوي، 
كلاغ در تاتي خلخال نيز منعكس شده است. در تاتي، به شخصي 

»  َ  خ بر  َ  ِ    ك لاج ه و ي«آورد  مي خبرهاي بد)  ر (به ويژهكه خب
kalaj.ə vay-xabar پور، گويند (سبزعلي دخبر) مي(كلاغ ب 

1391:291 .(

همين خصلت  ديلي گذاري اين زبان به قرقه شايد يكي از علل نام
بر اين، در بين  باشد. مضاف   رساني بوده بر و پيامارتباط كلاغ با خ

هاي ديگري نيز وجود  گويا زبان ،زي ايرانهاي مخفي و رم زبان
مثل زبان گنجشكي و زبان  اند رند كه به نام پرندگان معروفدا

  ).1379، بلوكباشي :مرغي (نك
برخلاف امروز، مردم اين منطقه در قديم به داشتن شغل  
هايش در  غدغهكشي معروف بودند. حتي اين شغل و د اره

است. در ترانة  نيز منعكس شده زبانان شاهرود  هاي محلي تات ترانه
بودن اين كارگران اشاره شده كش، به نام شغل و مهاجر عاميانة اره

  ست:ا
  
  

      كشيم        ما اره      َ   ama arra kaš.imân        امَه اره كشيمان

                              با پلوي همراه با دوشاب خوشيم dušâv pəlâ.na xaš.imân                   دوشاو پلانه خشيمان

                   پول داديم و رفتيم pul.əmân âdâ bəš.imân                   پولمان آدا بشيمان

                راهمان دور است             čama râ dur.a râ.yə      چمه را دوره رايه

                           مادرمان چشم به راهمان است čama mâ čašm.ə râ.yə                  چمه ما چشمه رايه

  
  ديلي .علل ايجاد زبان قرقه6

ديگران از  شدناين زبان حفظ اسرار و آگاه نساخت علت اصلي 
را  مخفيهاي  ست. همه يا اغلب زباننيات گويندگانش بوده ا

اند و  اند كه همكار بوده و شغل يكسان داشته كساني ابداع كرده
زباني  وكار يا برملانشدن اسرار كاري، براي رونق كسب

اند.  زده مي حرفزبان كرده و به آن  وپاشكسته اختراع مي دست
  زبان صنفي است. مخفيتوان گفت زبان  مي

ي ماسوله و اسالم قرار دارد. ها بخش شاهرود پشت كوه
نگ بين اين دو بب همين نزديكي، از آغاز روابطي تنگاتبه س

ودن يا شباهت زبان تاتي و تالشي اين منطقه بوده و يكي ب
موجب  ودن منطقة خلخالكوهستاني ب.امر را تشديد كرده است

بيشتر به دامداري و كشاورزي بپردازند. در   ست مردم آنشده ا
ها از  شد و دام  ها برداشت مي پاييز و زمستان كه ميوة باغ

كردند و عدة فرزندان بيشتر بود،  شده استفاده مي هاي ذخيره علوفه
ها در دو فصل بيكاري به شهرهاي شمالي مانند  پدران خانواده

سر، لاهيجان، كوچصفهان و سرا، فومن، رشت، نكا، رود صومعه
بريدن درختان  جمله رفتند و در آنجا، كارهاي سخت از سنگر مي
  دادند. ها به تخته را انجام مي و تبديل آن



   1395اول، پاييز  ةشناسي اجتماعي، سال اول، شمارزبان    46
  

 

 ديلي قرقه مخفيسه فرضيه براي علت ايجاد زبان  وركليبه ط
  توان تصور كرد: مي

افتن از اينكه در كجا كار اهي يآگ ،   ًمثلا  ؛) حفظ اطلاعات شغلي1
  خوب و زياد هست و دستمزدها چقدر است.

) حفظ اسرار شخصي و خانوادگي. بسياري از مردان يك روستا 2
شدند.  و در يك نقطه مشغول كار مي رفتند با هم به محلي مي

كار يا در يك خانة  شب را نيز در يكجا (اغلب نزد صاحب
تاتي، گيلكي و تالشي  گذراندند. چون سه زبان مي استيجاري)

هاي مشابه فراوان دارند، كارگران ناچار زباني  اند و واژه انوادهخ هم
كار و  هايي را بين خود رمزگذاري كردند تا صاحب ساختند و واژه

  ديگر كارگران متوجه آن نشوند.
- پنجدر طول يك دورة  كه، ) شوخي و تفريح. اين كارگران3

و  براي تفريح زباني ماندند، ميماهه دور از خانوادة خود  شش
،  دن كار سخت خود، به سراغ شوخيآسان شگذراني و نيز خوش

هاي  چهارم واژه            ً   اند. تقريبا  يك هاي جنسي، رفته ويژه شوخي به
  اند. هاي جنسي ديلي واژه قرقه مخفيزبان 

  
  ديلي هاي قرقه . ساختار و ويژگي7

ذكر  هايي كه كالوه از زبان مخفي در اين بخش، با نگاه به ويژگي
  ديلي بررسي شده است: هاي زبان قرقه ويژگيكرده، 

بودن. گويندگان زبان مخفي آن را به اين سبب اختراع  مخفي) 1
 ).88ها سر درنياورند (كالوه:  گوي آنو اند كه ديگران از گفت كرده
ها  ست تا ديگران متوجه سخنان آنديلي نيز ابداع شده ا قرقه

  نشوند.
هستند كه  هايي ي واژههاي خاص. در زبان مخف ) وجود واژه2

روند و در هيچ زبان ديگري آن واژه با  فقط در آن زبان به كار مي
آن معنا وجود ندارد. درست است كه سازندگان و گويندگان زبان 

ويژه زبان مبنا) به كار  ديگر (به  هايي را از زبان مخفي گاه واژه
خود به  ها هرگز در معناي نخستين و اولية گيرند، اما اين واژه مي

ديلي نيز اغلب از زبان تاتي واژه قرض  روند (همان). قرقه كار نمي
» كلاج«هاي  است، مانند واژه ها عوض شده  گرفته اما معناي آن

(گوسفند) در معناي مطلق زن يا » ميش«(كلاغ) در معناي نماز و 
  زن شوهردار.

اختار شبيه زبان مبنا و ) مستقل نبودن. زبان مخفي از نظر س3
از نظر آوايي، ساختواژه و نحوي با زبان مبنا  ،يعني صلي است؛ا

). هايي دارد (همان يكي است و فقط در بخش واژگان با آن تفاوت
بدون استفاده از تاتي و  ،يعني ديلي پيرو زبان تاتي است؛ قرقه

هاي بنيادينش قادر به برقراري ارتباط نيست.گويندگان اين  ويژگي
خواهند اسرار شغلشان  اند كه نمي و شغل هايا صاحبان حرفه زبان

اند كه در  فاش شود تا به سود بيشتر برسند؛ يا طردشدگان جامعه
ديلي نيز  ). گويندگان قرقه14اند (همان:  اي منزوي شده گوشه

»       ار انجي«كشي و به زبان خودشان  صاحبان حرفة نجاري يا تخته
  اند. بوده
هاي موجود در زبان  اره) كاربرد فراوان استعاره. اغلب استع4

ديلي نيز،  قه). در قر16اند (همان:  مخفي از نوع استعارة مضحك
(خروس) براي پسر؛ » سوكه« ،   ًمثلا  استعاره فراوان است؛

»   ّ كل ه  ُ     ك مباجه«(مدفوع گربه) براي ترياك؛ » شولي پيشي«
» روشنه«دار؛ و  قارچي) براي روحاني و شخص عمامه (كله

  رود. كار مي(روشني) براي آب به 
 هاي ايجادشده در زبان مخفي جويي. واژه ) تلخيص و صرفه5

ها  تعداد هجاها در واژه ديلي نيز از طرفي اند (همان). در قرقه  كوتاه
 هاي مركب اندك و اغلب دو كم است و از طرف ديگر، واژه

  اند. ها در ادامه ذكر شده اند. نمونه لختي
اثر ي مخفي به زبان اصلي برها هاي زبان ) ورود برخي از واژه6

 پيوستاري است؛                 ودن زبان م د رجي و كثرت استعمال. مخفي ب
ها بعد از مدتي نقش رمزآميز خود را از دست  اين زبان ،يعني
ديلي  ). در قرقه57شوند (همان:  هاي زبان مي دهند و جزء واژه مي

 »راندن«هايي مانند  خورد. البته واژه اين ويژگي كمتر به چشم مي
كه براي مجامعت به  ،كردن، راندن و جلوبردن چهارپا) (رانندگي
رود، در تاتي هم رواج دارد و معلوم نيست خاستگاهش  كار مي
  يك از اين دو زبان بوده است. كدام

              ً             هاي مخفي معمولا  براي ناميدن  هاي مترادف. زبان ) تعدد واژه7
هاي  اژههاي زياد ندارند، اما و پول و عمل جنسي نياز به واژه
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هايي  ديلي واژه ). در تاتي و قرقه51بسيار دارند (همان: معني  هم
(خوب، مفيد، » ور«(طرف، يارو)، » خورده«همچون 

(چهارپا)، چندين معنا دارند و در هر بافت » چوارپا«اخلاق)،  خوش
  ).4تا  1نمودارهاي شمارة  (نك: گيرند يك معنا به خود مي

محبت و مفاهيمي از اين قبيل ) در زبان مخفي براي عشق و 8
هاي  هاي جنسي واژه معادل وجود ندارد، اما براي اعمال و اندام

ديلي نيز همينطور است. در  بسيار وجود دارد (همان). در قرقه
  اند. ها ذكر شده ادامه،اين واژه

). 53هاي بسيار براي مواد مخدر و افعال آن (همان:  ) وجود واژه9
 piši«شولي پيشيهاي  ديلي براي اشاره به ترياك واژه در قرقه

šuli«كين ، زيره»zira.kin«سيابرا ،»siya bəra« ،زوپ ه     
»zuppa «و سيايي»siya.y.i «.وجود دارند  
فروزان منطقة ا ها. از زبان مخفي آتش ) دامنة بسيار اندك واژه10

يا از زبان مخفي  فرانسه چهل واژه به دست آمده استاورژر 
 22همان:  :دارودستة صدفيون هفتاد واژه به دست آمده است (نك

  ها كمتر از سيصد است.  واژه ديلي مجموعة ). در قرقه30و 
ديلي نيز فقط شكل  ). قرقه84) ارتباط كمتر بانوشتار (همان: 11

  ست. گاه شكل نوشتاري نداشته ا هيچد و گفتاري دار
هاي اصلي با  و استفاده از واژه  هاي تازه شدن واژه) ساخته ن12

ديلي نيز، كه در جدول ذيل  هاي قرقه ). واژه81تغيير معنا (همان: 
  اند اما معنايشان تغيير يافته است. اند، اغلب تاتي مقاله آمده

آن   مخفي   ان زبانيافتن نسل به نسل. اغلب گويشور) انتقال ن13
دهند. به  دارند و به ديگران ياد نمي را در بين خود محفوظ نگه مي

آن زبان نيز نابود   رفتن آخرين گويشور، همين سبب، با ازبين
معرفي كرده،  )38- 19: 1388كالوه (  شود. گويشوراني كه  مي

 ،يعني ها لو رفته است؛ كه زبان مخفي آن همگي بر آن بودند
ديلي نيز ديگر از نسلي  اند. قرقه ر انتقال آن دخيل نبودهخودشان د

شود و رو به نابودي است و با مرگ آخرين  به نسل بعد منتقل نمي
                                  گويشور، اين زبان نيز خواهد م رد. 

ديلي  هاي قرقه ديگر ويژگي بر موارد فوق، در ادامه،  علاوه
  اند: ذكر شده

 همان منطقه است؛ نند تاتي رايج در) از نظر ساختواژه هما14

طرز ساخت اسم، صفت، قيد و فعل همانند تاتي  ،   ًمثلا 
 (نگو) ma.gomm (بخور)، bi.lis، (لباس)  tan.də.karاست:

،əm.a xorda varra )،(اين دختر، آدم خوبي است garm.a vili 
 (چايي).

، (گوشت) muqâmiاند، مانند ) تعدادي از واژها ابداعي و تازه15
galaji ن) و (حرف، سخkasg  (قند)؛ تعدادي در معناي ديگر

 yuza livسفيد، برنج) و (دانة sibi dâna اند، مانند استخدام شده
( برگ گردو، پول)؛ تعدادي نيز در معناي اصلي خود به كار 

 اند؛ وندهاي دستوري، حروف و افعالاند. اين دستة اخير اغلب  رفته
، »وندر، در«حرف اضافه به معناي » ək«ئك  ،   ًمثلا 

b.avar.ənd  وند امر)bə-  بياورند«در(« ،xorr â.ba.m  .(برويم)  
برخي از تركي قرض  اي اين زبان تاتي نيستند؛ه ) همة واژه16

 رخنده، پول)، دست چ(در al.da gaz.anاند، مانند  گرفته شده

ali.qara يا چرك دست= پول). (سياهي 

اند،  در زبان تاتيديلي همان وندهاي رايج  زبان قرقه ) وندهاي17
(آنكه در كوه اورس است، منظور   avras.a dəla kin: مانند

اسم . avras. a dəla.-kin خرس و خوك و  ديگر وحوش).
  وند تصريفي بيان مالكيت درون ساز صفت نشانة  خاص كوه

رستم)،           ِ                                 ) در تاتي  منطقة خلخال (هم شاهرود و هم خورش18
و برخي نيز   دستوري را حفظ كردهها تمايز جنس  برخي از گونه

رعايت  اند يا در آغاز، گويشوران اين تمايز را از دست داده
شاهرود و  هاي لردي، كريني و ديزي از بخش اند. گونه كرده نمي

رستم هنوز چنين تمايزي را  دو گونة كجلي و كرنقي از خورش
هاي اسم،  اند. تمايز جنس دستوري تاتي در مقوله حفظ كرده

سم مذكر تاتي در حالت فاعلي و خورد. ا ر و فعل به چشم ميضمي
اي ندارد و در حالت جمع، تمايز جنس وجود  فاعلي نشانهغير 

بست بدون تكية  هاي مؤنث مفرد در حالت فاعلي،با پي ندارد. اسم
–a72: 1392پور،  اند (نك سبزعلي همراه:(  
  

  

  (چوب) čua  (ماه) monga  (چشم) čašm مونث:
  (سر) sar  (علف) vaš  (زمين) zamin  مذكر:
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اي ندارد؛ ولي در افعال زير، در  در تاتي، فعل مذكر نشانه
آيد:  مي a-ساز  آخر صيغة مؤنث سوم شخص مفرد، وند جنس

هاي ماضي ساده، ماضي  لازم، متعدي و اسنادي در زمان
هاي اسنادي)،  نقلي، ماضي بعيد، مضارع اخباري (فقط در فعل

مضارع استمراري و مضارع التزامي  مضارع ملموس،
  ). مثال:80(همان:

.qajalabiši[y]-a                كلاغ (مؤنث) رفت.

.marr bama  (مذكر) آمد. مار

ديلي نيز، تمايز جنس دستوري مؤنث و مذكر رعايت  در قرقه
  : شود. مثال مي

                رود فعلـش هـم                                              چون نهاد جملة بالا مذكر است، انتظـار مـي  
       (كردن)   kardan                                         مذكر باشد، اما فعل مؤنث است. در اصل، فعل 

        رعايـت     8                              ُ                    ماضي متعدي است و در آن، ساخت كنُـايي يـا ارگتيـو   
              كنـد و چـون                                              است. در اين ساخت، فعل از مفعول تبعيت مـي      شده

                يعني زن) مؤنـث        مخفي                   (گوسفند و در معناي   miš           مفعول جمله 
            گرفته است.  a-    بست                            است، فعل هم مؤنث است و پي

                    (نان/ غـذا) مـذكر     raza                              در جملة زير فعل مذكر است، چون 
       است: 

 .raza.r lišt.a     اي؟                  غذا يا نان خورده

 xurda su zan na.var.a                  چشم طرف كور است.

                                 (چشم) مؤنـث اسـت و فعلـش هـم       su.zan            در جملة بالا،
                مؤنث آمده است.

 .əm xurda ver.a                             دختر طرف است. اين زن طرف است.  اين
əm xurda miš.a. 

 .fəlan.i bərar miš.a                   زن برادر فلاني است.

  
                                 در اين دو جمله هم فعل مؤنث است.

                                       ديلـي تـابع زبـان تـاتي اسـت. در                                ) از نظر ساخت فعل، قرقـه   19
                                     هاي ماضي نقلي و مضارع براي نمونه ذكر              هاي بالا فعل      مثال
                             ه شد، ساخت ارگتيو هم رعايـت           ور كه گفت        و همان ط     اند     شده
                                                    ست. طرز ساخت فعل امر هـم همـان فعـل امـر تـاتي           شده ا
      است:

 ,paran.da garm.a vili bava                   ر، بعد غذا بياور.و          اول چاي بيا
paš.da raza bava. 

 

     اند،                       همان حروف اضافة تاتي     ديلي                       ) حروف اضافه در قرقه  20
              در جملة بالا.            (در، اندر)  da-      اضافة     رف       مانند ح

                         ز زبان اصليمتمايز است.  ا                         ديلي بيشتر از نظر واژها        ) قرقه  21

  

       همــان    ،      يعنــي                         ونــه تمــايزي نــدارد؛                     نظــر نحــوي، هــيچ گ   از 
             ِ                                       هاي نحوي تاتيِ آن منطقه را داراست. نكتة نحوي شـايان         ويژگي

                  دسـتوري مؤنـث و          جـنس              ديلي تمـايز                          ذكر اين است كه در قرقه
                              مفعول مؤنث داراي فعل مؤنث است    ،   ً مثلاً                   مذكر حفظ شده است؛

                                    اندن ساخت كنايي در اين زبـان اسـت                          و علت آن وجود يا باقي م
    ).   112  -   83  :     1394     پور،         سبزعلي   :   (نك

  
      ديلي                    ها و جملاتي از قرقه        . واژه 8

      انـد           ذكر شده      هايي                                          در اين بخش، در حوزة معنايي، الفاظ و واژه
        ديلـي،                    انـد. در قرقـه                          اي با يكـديگر مـرتبط       ونه                   كه از نظر معنا به گ

                كه در زير فقـط       اند                                     حوزة معنايي از همديگر تميز داده شده      چندين 
            نمودارهـاي                   ها نيـز (نـك:                        ه شده است. از مترادف               به ده حوزه اشار

     ست.                                وزه استخراج و در زير معرفي شده ا ُ   نهُ ح   ) 4   تا    1      شمارة 

  
   

      است؟                         اين [آقا] ازدواج كرده
əmə miš xur kar.d.a.ya.  
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 هاي معنايي .حوزه8 .1

  
              ابزار و وسايل   ) 1

 pasina      تفنگ

 tala      بخاري

 taniya vašən     تفنگ

 jikar             فرش و گستردني

 čurtəka      كبريت

 xərxər    اره

 digir        رختخواب

 šamča      كبريت

 kala       بخاري

 nim fəri     بالش

  
         اعضاي بدن  )  2

 bârika tâ         سبيل، مو

 dud kaš     بيني

 sall     شكم

 suzan    چشم

 kuj      دندان

        gərd   كفل، سرين

 gəla məj   پا

 liva ris    دست

  nâvara suzan         كور، لوچ

  
                       اعضاي خانواده و جامعه  )  3
 

 pasina dâr   دست به             نظامي، تفنگ

 pilla xodâ      كدخدا

 pilla kolâ             شخص بزرگ، مهم

 xər xər azan   كش     اره

 xorda     ياور      دوست، 

 sibiya diyâr     مادر
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 suk     شوهر

 sukla vačča    پسر

 suka     شوهر

 suka vačča       پسربچه

 sugla           پسر، شوهر

 karg   زن

 kasik           فاميل، قوم

 maya bərâ      خواهر

 miš              زن، زن شوهردار

 mišâban    شدن    زن

 vəl        زن زيبا

 ham sibiya              خواهر و برادر

            باغ و ميوه  )  4
  

 biya ru    دستي          چوب، چوب
 bula          دارودرخت

 suhura gəla      ميوه
 gərda gəla      گردو
 vəlla gəla      ميوه

 târəmə kin                  انار، انجير، انگور
  ها                  اعمال جنسي و دشواژه  )  5

 anjil âban  دن                مورد تجاوز واقع ش
 anjil âkardan     ردن     زنا ك

 pič dan             تجاوز به عنف
 tarm        نرينگي
 čubar         مادينگي

 čubar kardan             تجاوز به عنف
 čubar nivəsan        مجامعت
 xun rəjašav        قاعدگي
 rândan       تجاوز

kad xodâyi kardan                توانايي مجامعت

 varzâra yet šan              توانايي مجامعت
 fəsk        نرينگي

 anjil                زن هرزه، فاحشه



  51 نشين خلخال در مناطق تات ديلي ه  َرق  َق  يا       َ     مخفي ا ر انجيزبان پور، راحله دلگرم:  جهاندوست سبزعلي

 

 

  
         حيوانات  )  6
 

 avrasə dəlakin                 خرس، جانوران وحشي

 badim kin                    خرس، خوك، حيوان وحشي

 barji   سگ

 pâməj                     اسب، خر، امروزه ماشين

 pilla duləng       كبوتر

 jangalə kin    خرس

 čuâr pâ                       اسب، خر، قاطر، گاو ورزا

 do ləng    مرغ

 do lənga vačča     جوجه

 razi  َ                   خرَ، اسب، مركب، ماشين

 raziya kərra   خر   ُ  كرُه

 šət ada         گاو ماده

 kaʔu bəra    گرگ

 kuʔa dəla kin    خرس

 kuʔa do ləng    كبك

 mâza jâla kin               خرس، حيوان وحشي

 vəllačuârpâ        گوساله

 vəlla do ləng     جوجه

         هاي ديني      واژه ) 7

 pilla xasil    مكه

 xodâ kut                   خانة خدا، مسجد، مكه

 dərâza râ    مكه

 kalâj vatan         نمازخوان

 kalâj     نماز

 kalâj gumbəsan      واندن      نماز خ

 kumâja kalla            ملا و روحاني

 kuʔa pušti           سيد، سادات

            غذا و خوراك ) 8

 azəq          روغن، كره

 sarda rušəna       آب سرد

 čangəla xâss                         لقمة نان فتير با روغن زرد
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 dərâza raza       بربري    نان 

 duləngə muqanni         گوشت مرغ

 raza    نان

 raza bargənəsan      خوردن     نان

 zarda raza         نان فتير

 sibiya         قند، شير

 sarduli     گوشت

 sibiya dâna     برنج

 sibiya gəka        تخم مرغ

 sibina           شير و ماست

 sir dâna     برنج

 šaxdâra muqânni         گوشت گاو

 kasəg    قند

 gərda raza         نان فتير

 lištan             نوشيدن، خوردن

 liva                پلو، غذا، خوردني

           روغن، كره
 

muqânni 

         ساختمان ) 9
 pilla yâgâ          جاي بزرگ
 barjjiya lâna           خانة خراب

 xoltənak            زندان، حبس
 garma kut      حمام

 nâvara kut         دستشويي
 tərka yâgâ       زندان
 kut      خانه

 nâvara yâgâ                      جاي بد، دستشويي، زندان
  

                        فعل و تركيبات و كنايات  )   10
 

 bargənəsan            خوردن، اصابت

 bul aâiyan     شدن        متوجه

 bul âban        رفتن حرف       شدن، لو       متوجه

 bul âkardan                         آشكارساختن يا فهماندن حرف

    ردن              بخاري را روشن ك
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 xor âban         ردن، رفتن      فرار ك

 rəštan      خوردن

 suzan zan    زدن      چشمك

 karg âba kardan   شدن          ترسيدن، زن

 kujân sibi âkardan       خنديدن

 galaji gumbəssan   زدن          كردن يا حرف              اسرار را فاش

 gola kardan       خنديدن

 gul arakardan    ردن         كار زشت ك

 lâm âban     كردن      سكوت

 lâm biyan        خوابيدن

 lâm kardan    كردن          كردن، آماده             گرفتن، تهيه

 liva sur akardan     پختن     غذا

 liva rətan            پول خرج كردن

 liva risa xandan                 دست كسي را خواندن

 nâvar kardan    كردن              جيب كسي را خالي

  
  ها .حوزة مترادف8 .2

  
     ) آب 1

sarda rušəna 
sarda vili 
rošna

  
      چايي  )  2

pasxâni 
garma vili 
pilča 
garma rušəna 

  
       ) مردن 3

parrəsân 
haʔow âban 
gull araban 
paš.araban 

 al.da gazan      ) پول 4
kaʔu 
yuz.a liv 

  
         سركارگر  )  5

varg 
sara mala 
pilla kolâ 
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  »مجامعت«           هاي مترادف   فهرست واژه :1نمودار شمارة

  
  

  

  »ترياك«           هاي مترادف   فهرست واژه :2شمارة نمودار 

 مجامعت

ânjil 
âban 

anjl 
âkardan 

čubar 
kardan 

kadxodâ
yi kardan 

rândan 

čubar 
nivəsan 

pič 
dan 

 ترياك

piši šuli 

siyâ 
bərâ 

zoppa siyâyi 

zirakin 
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نشي در مناطق تات يلي دي ه  َرق  َق  يا      َ     خفي ا ر انجي

  »خرس

  »غ  گفتن

jangalə 
kin 

paš 
arakaan

 مخزبان راحله دلگرم:

خ«           هاي مترادف   ه

دروغ«         اي مترادف 

س

kuɁ

a
də

ن

go

n 

پور، ر وست سبزعلي

 

 

فهرست واژ :3رة

 

 ها فهرست واژه :4

 خرس

Ɂa dəla 
kin 

vrasə 
əla kin 

 دروغ گفتن

galaji 
ombəsan 

šuli 
lištan 

جهاندو

نمودار شمار

4نمودار شمارة 

mâza 
jâlə kin 

nâvar
gombə

an 

r 
əs
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           ديلي لردي                   گويي به زبان قرقه و       . گفت 9
  

- aziri i xasili xurr abem. ən juri vazəš var 
ne.be. hičiš nə.dašt.ey.

 طوري وضعش خوب نبود. هيچي نداشت. ديروز جايي رفتم. اين-

- ča vaz var nəbe. čə bə.lis.ə.. -وضعش خوب نبوده ديگه. چي بخورد؟ 

- hičiš xurr nə.dašt.ey. na liva.š dašt.ey na 
miva.š dašt.ey na sirdana.š dašt.ey.

خوبي نداشت، نه چيز خوردني داشت. نه ميوه داشت.چيز هيچ-
  نه برنج داشت.

- az i yaga xurr abem, hamma či xur.əš 
dašt.ey, hama či.š xur dašt.ey. hamma man 
bə.lište. xurrabe.man.

چيز داشت. همه را چيز داشت، همه من يك محلي رفتم، همه - 
  خورديم. آمديم.

-i nafari bə kaʔu raamiya be.  - .يك نفري براي پول (براي تسويه حساب) آمده بود  
-kaʔu ra?xurəš bəka? -براي پول؟ پول داد؟  
-na vajə xur nədarəm.  گفت] پول ندارم. گويد [مينه مي-
- na xurrəš dašta, xurəš karda ni da.  نه پول نداشت، پول نداده ديگر.-

- a əštan xur darə, xurəš karda ni da.  او خودش پول دارد، حتما پول نداده ديگر.-
- vajə xur nədaram.  - گويد پول ندارم.  مي  
-ta tə man kaʔu xurr nəkardari, aqallan čiyi 
adaaz bəlissəm.

 دهي، اقلا يك چيزي بده بخوريم. تا تو به من پول نمي-

- basi ga i ka sirdanâday avə. či bisey?  شد؟دادي. چه مي بايد كمي به او برنج مي-
  

      گيري             بحث و نتيجه
ساختن را به قصد پنهان  مخفيهاي  ص زباناهل مشاغل خا

سخنان خود از ديگران يا به قصد تفريح و نيات ديگر به وجود 
ها در هر قوم و كشور وجود دارند و در ايران  اند. اين نوع زبان آورده

هاي مخفي  يكي از زبانديلي  نيز از گذشته وجود داشته است. قرقه
ت كه پيش از اين، راجع به آن پژوهشي صور ايراني است

ها را از خطر  ها آن گونه زباندربارة اين است. پژوهش  نگرفته 
گيري  دهد و از نظر اجتماعي، ما را با نحوة شكل نابودي نجات مي

داد كه اين زبان از تاتي  كند. اين پژوهش نشان  ها آشنا مي آن
كند و اغلب، همان تاتي است ولي در بخش واژگان، با  تغذيه مي
واژة تاتي  ي همان ساختديل واژة قرقه هايي دارد. ساخت تاتي تفاوت

اند.  هاي اين زبان از تركي قرض گرفته شده است. تعدادي از واژه
سال كه  45اين زبان رو به نابودي است و فقط مردان بالاتر از 

رفتند، از آن  كشي به گيلان يا مازندران مي تر براي اره پيش
رند و ب اند. زنان و جوانان اين زبان را به كار نمي كرده استفاده مي
گويشوراني  ،در حال حاضر، در دو روستاي لرد و كرنق ،اين زبان

  ست.، يا رايج نبوده يا از بين رفته ادارد و در بقية روستاها
         جنسـيتي       ً       مـالاً تـك        ها احت                              علت كثرت الفاظ جنسي و دشواژه

                   شان بوده است. سختي    ه              ها از خانواد                           ودن كارگران و نيز دوري آن ب
   اي          بهانـه                      هـا از زادگاهشـان              ار دوري آن     در كن                و مدت طولاني كار 

             جنسيتي. رواج         هاي تك                  هاي رايج در محيط                    بوده است براي شوخي
      ً   احتمـالاً     ،       رفتنـد                             ه به مواد مخدر به كار مـي                  هايي كه براي اشار      واژه
                                             اند كه اين مواد در بين كارگران يا در اطـراف      ين       دهندة ا         ود نشان خ
      اند.              ها رايج بوده    آن

ديلي فقط در محيط كار كارگران دور از  قرقهبا توجه به اينكه 
شده و در ساير مواقع كاربرد نداشته است، شايد  خانه استفاده مي

اين شائبه ايجاد شود كه زبان پيجين است، اما چنين نيست. به 
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پيجين زباني است كه گويشور ): «108: 1393( 8نوشتة وارداف
ارتباطي است؛ بلكه زباني                                 بومي ندارد. زبان نخست  كسي نيست،

پس ». پيجين حاصل موقعيتي چندزبانه است ،به سخن ديگر
هاي چندزبانه  فلسفة استفاده از پيجين برقراري ارتباط در محيط

ديلي پيجين نيست، زيرا  اند. قرقه كه اغلب تجاري و شغلي است
است، بلكه  براي ارتباط با ديگران در محيط كاري خلق نشده

. است شده ارتباط ديگران ساخته برعكس، براي جلوگيري از 
ها و صاحبان  ديلي با كارگران نجاري، بالادستي گويشوران قرقه

زبان ارتباطي خودشان نيز  كردند. راحتي ارتباط برقرار مي كار به
تاتي بوده است و فقط براي جلوگيري از ارتباط ديگران و حفظ 

  اند. اختراع كرده اسرار شغلي اين زبان را
هايي است كه در ايران كمتر به  با زبان از مقولهارتباط شغل 

در مناطقي از كشور كه محل تلاقي  است. شده  آن پرداخته 
ويژه در سواحل درياي خزر و خليج فارس،  اند، به هاي مختلف زبان

  شود.  هاي ميانجي و مخفي پيدا مي ردپايي از زبان
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